
 



  ۱۰۱۵ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                        برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی درعین گیریم برای خودمان نگه داریم.  چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۱۵ -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یبرقرار   جان، در کنار  یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                        برو به فهرست

 ۱۰۱۵ -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  یزهرا عال    از سنندج انی نصرت ظهور راز یاز ش  یاپرک همت ش

 فرشاد کوهی از خوزستان  ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند

 زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم کمال محمودی از سنندج 

   از کرج یفاطمه انار  بهرام زارعپور از کرج    کرماناز  اناری رضایفرزانه پورعل 

 از اصفهان  اینالهام فرزام  ار یشبنم اسدپور از شهر زد یاز  یعابس سیپارم 

   

   

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در تلگرام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی

@zarepour_b 

 های گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل برنامه

 https://t.me/ganjehozourProgramsText 
 های تلفنی گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل پیغام 

 https://t.me/GanjeHozorTeleText 

 

  



  ۱۰۱۵ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 3صفحه:                                                        برو به فهرست

 

      پیام دهندهلینک  ردیف

 از اسکو  سویخانم گ ۱

 از بوشهر  اوشی س یجوکار و آقا یخانم زهرا و آقا ۲

 ا یتالیحامد از ا  یآقا ۳

     بخش اول انی پا    

 ی شرق  جانیاز آذربا هیخانم رق ۴

 عارف از اصفهان یآقا ۵

 ی دربارهٔ قانون جبران مال یشهباز یسخنان آقا ۶

 از زنجان رضایعل  یآقا ۷

 حجت از فولادشهر یآقا ۸

 ننده یخانم ب ۹

 و مادرشان از زنجان رضایعل  یآقا ۱۰

 ن یخانم اکرم از قزو ۱۱

    بخش دوم  انی پا    
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 4صفحه:                                                        برو به فهرست

 خانم گیسو از اسکو  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم گیسو[ ]سلام و احوال 

من یک بار دیگر هم زنگ زده بودم خدمتتان، گفتم یک بار هم زنگ بزنم و بگویم که ما همیشه به   خانم گیسو: 

از روزی که  کنیم و قانون جبران را رعایت می های شما گوش می برنامه  قانون جبران را رعایت کردیم کنیم و 

 مان خیلی خوب شده. زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 مان جاری هست. و فقط رزق و روزی، آرامش، امنیت توی زندگی  خانم گیسو: 

 به! آفرین!به  آقای شهبازی:

گویم خدایا شکرت که با این برنامهٔ کنم و با خودم می های مولانا را حفظ می ممنونم. و همیشه شعر   خانم گیسو:

 گویم: ساز آشنا شدم و فقط می انسان

 زودِشان دریاب و اِسْتِغْفار کُن 
 های زار کُن همچو ابری گریه

 ( ۳۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بله، آفرین!  آقای شهبازی:

بتوانند تماس بگیرند، خواهم زیاد مزاحم بشوم که بینندگان دیگر هم  آقای شهبازی ممنونم، فقط نمی   خانم گیسو:

جوری بیان کنم آن آرامش دانم چه مان آرامش فتَُّ و فراوان است، نمی فقط زنگ زدم بگویم که واقعاً توی زندگی 

 گرشان باشم. هایم و با عروس گلم بهترین رفتار را داشته باشم و فقط نظاره کنم با بچهرا! و فقط سعی می 

 بله، آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

رویم یک جایی یا با هم هستیم فقط این  کنیم، وقتی می و با همسرم همیشه به این برنامه نگاه می   خانم گیسو:

خواهد ما را به آگاهی برساند  طوری گفته، توی این شعرش می جا این گوییم این گوییم، میها را با هم می شعر

 هامون، با عروسمان رفتار کنیم. جوری با خودمان، با بچهجوری رفتار کنیم، چه چه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 مان شده. جوری بگویم، جزئی از زندگیدانم چهفقط، فقط کارمان این شده دیگر، نمی  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم: کنیم. بعد می و فقط نگاه می  خانم گیسو: 
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 5صفحه:                                                        برو به فهرست

 کَشان کَشانَمَتام که تا به خود گوشآمده
 خودت کنم، در دل و جان نِشانمت دل و بیبی

 ( ۳۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خوانند.[ کَشان« را کشان کشان می ]خانم گیسو »گوش 

 بله.  آقای شهبازی:

 کنم.آیم، آشپزی می روم، میکنم، نوشتم زدم یخچال آشپزخانه، می ها را تکرار می همیشه این  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویم  ات هم خوب شده، می گویند مامان آشپزی ها می کنم خانواده، بچهحتی به این برنامه که نگاه می   خانم گیسو:

 کنم. چون با شعرهای مولانا دارم آشپزی می 

 کَشان«، ام که تا به خود گوش »آمده  آقای شهبازی:

شود  آری دیگر کشان کشان هم می   ]خندهٔ آقای شهبازی[کشَان بگویید بهتر است، اصلش. کشان کشان!  گوش

 لابُد.

یواش دارم، البته پنج شش سال پیش  کارم یواش خلاصه ببخشید دیگر من تازه   ]خندهٔ خانم گیسو[  خانم گیسو:

 کنم.کردم ها، ولی الآن دو سه سال است جدی نگاه می نگاه می 

 بله.  آقای شهبازی:

که از نان شب هم برایمان  کنیم. مثل این رعایت می همیشه هم قانون جبران را بدون چون و چرا    خانم گیسو:

 تر هست.واجب 

 آفرین!  آقای شهبازی:

یعنی اصل موفقیت را توی رعایت قانون جبران دیدم. و زنگ زدم بگویم که واقعاً همه این قانون    خانم گیسو:

 جبران را رعایت کنند. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 کنم خدا کنارم هست، خدا همیشه پیشم هست. و فقط فکر می  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

جا توی لحظه کنارم هست، و با خودم  گویم خدا همیشه اینکنم توی لحظه باشم، می فقط سعی می   خانم گیسو:

 کنم:تکرار می 
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 6صفحه:                                                        برو به فهرست

 اَرِنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد 
 ترانی" تو که با منی همیشه، چه "تَرَی" چه "لن 

 )شاعر: ناشناس( 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

خاطر همسر هایم، به خاطر بچهام، بهخاطر زندگی کنم، به ام فقط شکرگزاری می و همیشه هم نشسته  خانم گیسو:

کس کاری نداشته باشم و نورافکن کنم با هیچ کنم، سعی می کس سعی می فداکارم. فقط کارم این است، با هیچ 

 روی خودم باشد. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ها هم در سایهٔ من  کنم اصلاح کنم که بچههایم هم کاری ندارم. فقط خودم را سعی می حتی به بچه   خانم گیسو:

 بتوانند خودشان را اصلاح کنند. 

 بله.  آقای شهبازی:

 دیگر عرضی ندارم آقای شهبازی.  خانم گیسو: 

 ای هم از اسکو دارم. خیلی ممنون، من یک خاطره  آقای شهبازی:

 بله، بفرمایید.  خانم گیسو: 

اش اسکو بود  این معلم ابتدایی ما یعنی کلاس اول ابتداییِ من آقای یاوری، اسکویی بود و خانه   آقای شهبازی: 

ها  آمدیم خانهٔ آن دادند، پدرم هم با او رفیق شده بود و من هم بچه بودم گاهی اوقات می آمد دِه ما درس می و می 

ها، این یادم هست، بله، اسکو. حالا  کردیم و اینرفتیم زیر میز و بازی می توی اسکو، من هم یک بچه داشت می 

 کند.کنیم ما، یک اسکویی گوش می یک برنامه اجرا می 

شناسد، من پدرم فوت شده، به رحمت خدا رفته، شاید از  ها را آقای من می آقای شهبازی حتماً این   خانم گیسو:

 شناسند. همسرم بپرسم حتماً می 

 آقای یاوری، بله. ممنونم.  آقای شهبازی:

زبان ما هستید، به خدا! خورم که شما همشهری و هم من خیلی خوشحال شدم و به خودم غِبطه می  خانم گیسو:

 خورم. خیلی هم خوشحال هستم. به خدا! خیلی غِبطه می 

 کنم. لطف دارید، ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 گویم که ما همشهری آقای شهبازی هستیم. و با افتخار می  خانم گیسو: 

 کنم. خب سلام برسانید. دهید به ما خانم، خواهش می شما لطف دارید، افتخار می  آقای شهبازی:

 ، آگاه شدیم، به آگاهی رسیدیم.]صدا قطع شد.[فقط خواستم بگویم که ما   خانم گیسو: 
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 7صفحه:                                                        برو به فهرست

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کنم خودم را تغییر بدهم. جوری، اصلاً سعی می کنیم که ما چه و سعی می  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

اند، زمانی دبیر ادبیات  نویسیم. آقای شهبازی همسرم هم ادبیات خواندهنشینیم می فقط با همسرم می  خانم گیسو:

 دانستیم مولانا کیست؟ شعر چیست؟ خوانیم. اصلاً ما نمی نشینیم می بودند، باهم می 

گوید این آقا هیچ سوادی ندارد و  گیرد؟ معلم ادبیات بودند نمی شوهرتان، همسرتان ایراد نمی   آقای شهبازی:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ زند؟ ها نمی ها؟ از این حرف این

 گوید واقعاً دریای علم هستند، شما واقعاً دریای علم هستید.نه! نه! نه! می  خانم گیسو: 

 برکه هم نیستیم! غدیر!  ]خندهٔ آقای شهبازی[نه، دریا چیست خانم!  آقای شهبازی:

کنیم، من جزو  طوری نگویید آقای شهبازی، ما واقعاً شاگرد شما هستیم، ما شاگردی می نه! نه! این   خانم گیسو:

کنیم با  کنیم، تلاش می کنم خودم را به بالاترین سطح برسانم. البته سعی می شاگردان تنبل شما هستم، سعی می 

 کمک همسرم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 مان آرامش، آرامش است. اصلاً توی خانه  خانم گیسو: 

 به!به  آقای شهبازی:

عروس، یک دانه عروس دارم که واقعاً یک عروسِ نازنینی هست، خودش هم شاگرد همسرم بود    خانم گیسو:

کنیم. یک بهشت کوچولو درست  که توی بهشت زندگی می جوری بگویم مثل ایندبیرستان. واقعاً اصلاً چه توی  

 کنیم. مان را، با هم با شعر مولانا زندگی می کردیم خانه 

 به! خیلی خب، عالی، عالی! سلام برسانید. به  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم گیسو[ 
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 8صفحه:                                                        برو به فهرست

 آقای جوکار و آقای سیاوش از بوشهر خانم زهرا و  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

مان به ذهنیها است قرار است با شما تماس بگیریم ولی هر بار هِی من آقای شهبازی ما الآن مدت   خانم زهرا:

کردیم، نه این بار ما  داد. هر بار دوست داشتیم که با شما تماس بگیریم هِی خودمان را قانع می ما اجازه نمی 

 توانیم حرف بزنیم. ولی خب.توانیم صحبت کنیم، نمی نمی 

 توانید؟ چرا؟ چرا نمی آقای شهبازی:

آیی تماس بگیریم؟ بیا یک  داد ولی الآن خیلی اتفاقی همسرم گفت که می مان به ما اجازه نمی ذهنی من   خانم زهرا:

 مان تماس بگیریم. ذهنی بار هم که شده بجنگیم با من

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 زند. قدر الآن قلبم دارد می تماس گرفتیم با شما. یعنی این  خانم زهرا:

 بینید؟ زند؟ با آرامش قشنگ صحبت کنید. چند وقت است برنامه را می چرا می  آقای شهبازی:

آقای شهبازی ما الآن، چند روز پیش هم من برایتان یک متنی نوشتم، برایتان فرستادم. ما حدوداً    خانم زهرا:

مان با برنامهٔ  ده سال است که با برنامهٔ شما آشنا شدیم، یعنی خانوادگی، هم خودم، هم برادرم، مادرم، همه 

 شما آشنا شده بودیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها ولی خب مثلاً بیشتر از این دادیم. یعنی همیشه خیلی دوست داشتیم که  ولی خب خیلی کم گوش می   خانم زهرا: 

دهیم و خیلی دوست داریم که بیشتر روی  خیلی عمیقاً گوش می شد. ولی الآن یک دو سه سالی است خیلی نمی 

 خودمان کار کنیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی، خواستم یک متنی را برایتان آماده کردم که برایتان بخوانم. خانم زهرا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کمی استرس گرفتم، ببخشید.  خانم زهرا:

 یک نفس عمیق بکشید. چرا استرس؟ نفس عمیق بکشید. راحت بخوانید.  آقای شهبازی:

خریدم دوست  خواستم یک متنی را بخوانم. من یک زمانی وقتی که یک دفتری می آقای شهبازی می  خانم زهرا:

ام و دوست داشتم  هایم و مشکلات بیرونی هایم بنویسم، از اتفاقات روزمره و از درد و دل داشتم که از روزمرگی 

 ذهنی نباشد بنویسم. تر که از روی من ها بنویسم. ولی این بار دوست داشتم که یک متن خیلی خوب فهمیدهاز این



  ۱۰۱۵ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 9صفحه:                                                        برو به فهرست

 آفرین!  آقای شهبازی:

امسال تازه فهمیدم که تمام مشکلات و دردها و همهٔ مشکلاتم از خودم بوده نه از بیرونم. الآن فهمیدم   خانم زهرا: 

 دیدم، همهٔ مشکلاتم.ام را در دیگران می که همهٔ دردهای زندگی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

از بچگی هم مشکلاتم را در    شد.آمدم با یک فکری مشکلاتم را درست کنم بدتر می من هر بار می   خانم زهرا:

محبتی به من کرده، نگذاشت ما مثل بقیه خوشبخت باشیم.  گفتم که پدرم زیادی بی دیدم. با خودم می دیگران می 

 شد.تر می پای من، همراه من بزرگ که پابه ]قطع صدا[قدر این موضوع را در  این

 ]کنترل کیفیت صدای تلفن[ 

شدند طوری که برای فرار از می   ترپای من همراه با من بزرگ قدر این مشکلات در ذهن من بزرگ شد و پابه این

 دیدم تنها ام می های ذهنی آن پناه بردم. هر مشکلی که در خانوادهاین افکارم به دنیای بیرون و بازی 

کردم چیز رها بشوم. یک لحظه با خودم فکر نمی جا بروم و بتوانم از همه دیدم که باید از این حلش را این می راه

 که این مشکلات در خود من است نه دنیای بیرونم. 

ام، با آدمی که  کردم و بالاخره ازدواج کردم با فرد مورد علاقه خلاصه برای رهایی از مشکلات به ازدواج فکر می 

گفتم همهٔ مشکلاتم با دوست داشتن حل خواستم. با خودم می خودم انتخابش کردم و عشق و زندگی را از او می 

هویتی با شدت بیشتر به من اضافه شد که تمام  شود. اما تازه اول ماجرا بود و دنیای من فرق کرد و یک هم می 

ذهنی اضافه  روز به هم درد و من بههم به خودم اضافه کردم. تجربه نداشتیم و روز   مشکلات و دردهای آن را 

کردیم و توی سن کم و اوج جوانی به بدترین شکل گذراندیم. بارها به دنبال راه نجاتی بودم، بارها با التماس می 

دست آوردن  ها یا بهکردم برای آرامشم که بعد از دست دادن آنن از خداوند چیزهایی را طلب می و ضجه زد

گرفتم، یک  خواستم دادی؟ هر بار از هر کدام یک درس می شدم که چرا به من این چیزها را که می ها شاکی می آن

 بار شاکی بودم و یک بار رضایت داشتم. 

رفتم و دوست داشتم مشکلاتم را حل  های خانوادگی می دادم، به مشاوره های مختلف گوش می بارها به برنامه 

های اطرافم  خواستم، چون من از آدمفایده بود چون من از بیرون خوشی و آرامش می کنم ولی افسوس که بی 

 کردم باید بقیه درست شوند. دیدم و فکر می خواستم. چون من هیچ مشکلی در خودم نمی عشق و حال خوب را می 

وقت درست نفهمیدم که چه به چه است، کم و بیش گوش  دادم ولی هیچده سال برنامهٔ گنج حضور را گوش می 

 .دانستم شود، اما چیز دیگری از آن نمیهای خیلی قشنگی زده می دانستم که حرف دادم. می می 
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کردم به من  هایی که فکر می سالگی تمام دردها و مشکلات را تجربه کردم. تمام خوشی سالگی تا سی از سن هجده 

را تجربه کردم. هیچ زندگی می  اما کاذب بود  و  را سیراب نکرد، حتی همسرم، حتی  دهد  این دنیا من  چیز در 

کدام به من  تیپ بودن و هر چیز دیگری. هیچ خوش  ام، هیکلم،شغل خوب، ماشین خوب، زیبایی  فرزندم، پول،

 کرد. بعد از سی سال تازه فهمیدم گنج حضور چیست. واقعاً ام را بیشتر می هویتی سبب را نداد و فقط هم شادی بی 

 راحتی به آن دست پیدا کنیم ولی اگر واقعاً ما بخواهیم. توان بهگنج نهانی است که می 

 تازه تشخیص دادم که تمام دردها در خود 

و هیچ بوده  من فهمیدم که من است  تازه  نداشته.  آن  در  نقشی  فهمیدم که  کس جز خودم  تازه  یعنی چه.  ذهنی 

 دویدم.هویتی یعنی چه. تازه فهمیدم که چقدر توی این چند سال من الََکی می هم

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 به سویِ خانهٔ اصلیِِّ خویش بازآیید 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

وقت. من ذهنی دیر نشده، هیچتغییر و تبدیل و کُشتن من وقت برای  از هر زمانی که شروع کنیم عالی است. هیچ 

هویتی  کنم. برداشتن هم ام را بیندازم و سعی خودم را می هویتی دوست دارم هر روز شناسایی کنم و هر بار یک هم 

واقعی بدون قید خانواده  این نیست که من همسر و فرزند و را فراموش کنم، بلکه دوست داشتن  را ام  وشرط 

 خواهم تجربه کنم. می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 سوی من حمله کرد فوری بهکنم اگر دردی به های مولانا پیش ببرم. سعی می ام را طبق گفته و زندگی   خانم زهرا:

 است.خورم و از کجا این درد آمدهخودم بیایم و ببینم از کجا می

 آفرین!  آقای شهبازی:

خداوند به من روی آورده و همسرم هم در این مسیر قدم گذاشته، پس خدا هم با ما کار دارد و    خانم زهرا:

کنم و  است. من از تمام کارهایم از خداوند طلب بخشش می دلیل نیست که خداوند ما را با مولانا آشنا کردهبی

سمت او حرکت کنیم و جذب بشویم و هرجا که خطایی از ما سر  خواهم که به ما کمک کند تا بتوانیم بهاز او می 

سمت شیطان.  سوی او برگردیم نه به زد، خداوند به ما هشدار دهد و یادآوری کند که فرزند او هستیم و باید به 

 خواهم که به ما کمک کنی. آقای شهبازی تمام شد. خداوندا از تو می 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

دادم همیشه همسرم دادم، چند سالی که گوش می آقای شهبازی من قبلاً که برنامهٔ شما را گوش می   خانم زهرا:

ها. و خیلی مثلاً توی درد و مشکلات بودیم. اصلاً جوری هست و اینگفت این برنامه چیست گذاشتی؟ اصلاً چه می 
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دنیایمان با هم متفاوت بود. او حالا توی بیماری خودش، من هم توی بیماری خودم. ولی الآن یک سالی هست  

قدر، خیلی اتفاقی با برنامهٔ شما، یک شب حالا یک جریانی برایشان پیش آمد، حالا خودش اگر  تقریباً همسرم این 

اش، حتی  مند شد. اصلاً تمام دردها، مشکلاتش، بیماری دوست داشت توضیح بدهد، خیلی به برنامهٔ شما علاقه 

شود که توی یک سال چطور توانست با این برنامه حتی سیگار،  اعتیادش را ترک کرد که من خودم عجیبم می 

 کند و عاشق برنامهٔ شما شده یعنی او الآن من را تشویق کرد. را دیگر مصرف نمی  کشیدسیگاری که هر روز می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

اشتیاق  دادی، چرا  او به من گفت که بیا زنگ بزنیم، تو که بیشتر از من برنامهٔ گنج حضور گوش می   خانم زهرا:

جوری. ولی الآن دیگر هم خودم، هم همسرم،  توانم صحبت کنم و این ترسم، نمی نداری؟ گفتم اشتیاق دارم ولی می 

 خواند. های مولانا را می ( فرستاده یک چندتایی. همیشه بیت Clipفیلم :حتی پسرم، پسرم برایتان کلیپ )بریده 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 های مولانا پیش ببریم. مان را طبق گفته خیلی دوست داریم زندگی   خانم زهرا:

 آفرین، آفرین! خب همسرتان هستند؟  آقای شهبازی:

 آره همسرم هم دوست دارد اگر وقت هست یک صحبتی بکند.  خانم زهرا:

 لطف کنید صحبت کنند. خب ایشان هم خیلی موفق شدند. بله بله بله آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و آقای جوکار[ ]سلام و احوال 

 همه پیشرفت کردید، اعتیادتان را گذاشتید کنار. گویم اینتبریک می  آقای شهبازی:

را    آقای جوکار: برنامهٔ شما  آقای شهبازی من حدوداً یک سال، دقیقاً یک سال کمتر است  ممنونم، ممنونم. 

بینم. من قبلاً توی خروب کامل بودم یعنی حاضر بودم، اصلاً از زمین و زمان شاکی بودم، از زمین و زمان می 

نشسته بودم، یک لحظه یک   شاکی بودم. بعد حدوداً یک سال پیش تقریباً توی مصرف بودم، پای شبکهٔ شما

آید چه کسی بود. ولی همین توی مصرف بودم، مصرف  تماس تلفنی و یک بندهٔ خدایی بود، حالا دقیقاً یادم نمی 

جوانا داشتم و حدوداً من یک لحظه این بندهٔ خدا فهمیدم که چه گفت، یک لحظه به خودم آمدم، یک لحظه  ماری 

چیز را گذاشتم  هویی همه چیز را یک ها همه و این  ت حدوداً یک هفتهبه خودم آمدم و فهمیدم. بعد چیزی نگذش

 کنار. 

یک جوری شدم    اش عصبانی بودم. یعنی اصلاًکشیدم، همه کشیدم، سیگار می کننده بودم، مواد می من مصرف 

 درجا توی یک لحظه من تغییر کردم، توی یک لحظه آقای شهبازی. 

 صحیح!  آقای شهبازی:
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 توانم درست حرف بزنم. ببخشید. ببخشید الآن یک کم هول شدم نمی  آقای جوکار:

 بفرمایید.   ]خندهٔ آقای شهبازی[زنید،  زنید، چرا؟ دیگر خیلی خوب حرف می خیلی هم زیبا حرف می   آقای شهبازی:

گیرم که بهتر صحبت کنم. الآن  های بعد تماس می شاءالله دفعه ممنونم، دستتان درد نکند. حالا ان   آقای جوکار:

 دهیم ما. فقط خواستم زنگی زده باشم که جبران بشود، قانون جبران را انجام می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خوانیم. های کریم زمانی را گرفتیم می دهیم. کتاب می همین کارهایی که انجام  آقای جوکار:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 اصلاً نیست.  کنیم. اصلاً غیر برنامهٔ شما توی خانهٔ ماو برنامهٔ شما را هر روز تماشا می  آقای جوکار:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 فقط برنامهٔ شما. خیلی پیشرفت کردیم آقای شهبازی. خیلی ممنون از شما.  آقای جوکار:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 کنم. شاءالله دفعات بعد بهتر صحبت می ببخشید من یک کمی هول شدم الآن، ان  آقای جوکار:

 دفعات بعد، بله بله. چند سالتان است شما؟  آقای شهبازی:

 من حدوداً سی و هفت سالم است.  آقای جوکار:

که سی سال، نه؟ سی و یکی دو سال، درست  خانمتان هم فرمودند مثل این سی و هفت سال. آره  آقای شهبازی: 

 است؟

بله خانمم هم سی سالشان است. یک بچه هم دارم، الآن یک بیت کوچولو آماده کرده، او هم برایتان    آقای جوکار: 

 شویم.بخواند، مزاحم دیگر نمی 

 به بفرمایید. بله، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای جوکار[

 پرسی آقای شهبازی و آقای سیاوش[]سلام و احوال 

 تان بخوانم.خواستم یک بیت با اجازهمی  ساله از بوشهر سیاوش: سیاوش جوکار هستم ده 

 بله بله، بله.  آقای شهبازی:

 آقای سیاوش: 

 استخوان و باد روپوش است و بَس 
 در دو عالَم غیرِ یزدان نیست کَس 

 ( ۱۰۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 آفرین، آفرین! خیلی خب.  آقای شهبازی:

 سیاوش: ممنونم استاد. 

 ممنونم. عالی! آقای شهبازی :

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای سیاوش[
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 آقای حامد از ایتالیا  -۳

 آقای حامد: 

 اَلْمِنَّةُ لله که زِ پیکار رهیدیم 
 وادیِ خَم در خَمِ پُرخار رهیدیم زین 

  

 زین جانِ پُر از وَهْمِ کَژاندیشه گذشتیم 
 زین چرخِ پُر از مکرِ جگرخوار رهیدیم 

  

 دُکاّنِ حریصان به دَغلَْ رَخت همه بُرد 
 دُکاّنْ بِشِکَستیم و از آن کار رهیدیم

  

 در سایهٔ آن گلشنِ اقبال بِخُفتیم 
 وَزْ غَرقهٔ آن قُلْزُمِ زَخاّر رهیدیم 

  

 مِیْ همه مَستیم  بی بی اسبْ همه فارِس و
 از ساغر و از مِنَّتِ خَماّر رهیدیم 

  

 ما توبه شکستیم و بِبَستیم دو صد بار 
 دیدیم مَهِ توبه، به یک بار رهیدیم

  

 زان عیسیِ عُشّاق و زِ افسون مسیحَش 
 از علت و قارورِه و بیمار رهیدیم 

  

 چون شاهدِ مشهور بیاراست جهان را 
 از شاهد و از بَردهٔ بُلْغار رهیدیم 

  

 ای سال چه سالی تو، که از طالِع خوبَت
 زَافْسانهٔ پار و غمِ پیرار رهیدیم 

  

 در عشقْ زِ سه روزه و از چِلّه گذشتیم
 مذکور چو پیش آمد، از اَذْکار رهیدیم 
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 خاموش کَزین عشق و ازین عِلْمِ لَدُنّیش 
 رهیدیم از مدرسه و کاغذ و تکرار 

  

 خاموش کَزین کان و از این گنجِ الهی 
 از مکَْسَبه و کیسه و بازار رهیدیم 

  

 هین، خَتمْ بَرین کُن، که چو خورشید برآمد 
 از حارِس و از دزد و شبِ تار رهیدیم 

 ( ۱۴۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پرسی آقای شهبازی و آقای حامد[ ]سلام و احوال 

هایش، ولی  گذرانیم به خوبی، به شادی و با همهٔ سختی به لطف شما، به لطف مولانا روزها را می   آقای حامد:

 گردیم توی این مسیر هستیم. برمی 

ها  . آن اوایل که با برنامهٔ شما آشنا شدم یک سری غزل ۱۴۷۸آقای شهبازی این غزلی که خواندم غزل شمارهٔ  

 ها قطعاً همین غزل است. بود که تأثیرشان تا همیشه روی من هست و یکی از آن 

 صحيح.  آقای شهبازی:

افتد وقتی انسان در راه مولانا  هایی که می و این غزل را غزل شکرگزاری اسم گذاشتم. یکی از اتفاق   آقای حامد:

واسطهٔ ذکر است. چنانچه شود، نه شکرگزاری که بهگیرد این است که یک شکرگزاری ذاتی درش پیدا می قرار می 

 در این غزل داریم، »مذکور چو پیش آمد از اذکار رهیدیم«. 

رود و عملاً از ذات انسان  کند دیگر ذکر کنار میکند و پیگیرش است و طلب می وقتی حضور را انسان حس می 

 شود که »الَمنِةُ لله که ز پیکار رهیدیم«. شکر بلند می 

های اطراف هست، پیکارهای درونی و بیرونی همه کنار  این پیکارهایی که در درون هست، در ذهن هست، با آدم

 شود.روند و یک شکُرِ ذاتی در انسان پیدا می می 

کند و واقعاً  جز شکر؟ حقیقتش از برکات این راه این است که انسان فرصت شکرگزاری را پیدا می و چه کنیم به 

 شود کرد توی این مسیر. هیچ کاری به جز شکر نمی 

آوردیم،  هایی بود که ما به زبان می بار«، قبل از آشنایی با برنامهٔ شما چه توبه »ما توبه شکستیم و بِبسَتیم دو صد  

ذهنی بود. ولی چه شد با برنامهٔ شما؟ »دیدیم  شد، فقط ادَا اَطوارهای من ولی در قلبمان در جانمان جاری نمی 

 مَهِ توبه، به یک بار رهیدیم«.
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این ان ما  برای همهٔ  و  شاءالله خدا قسمت کند  بلند بشود  از جانمان  این شکرگزاری  و  رها بشویم  بار  که یک 

 اصطلاح فرصت را از دست ندهیم. به

 آفرین!  آقای شهبازی:

خواستم همین را بگویم که از برکات برنامهٔ شما برای من این بوده که لذت شکرگزاری  من فقط می   آقای حامد: 

کنم که چه نعمتی چنان جاری نشود، ولی در جانم احساس می در من خیلی پیدا شده. و دیگر شاید در زبانم آن 

که با این مسیر  طور شکر کنم که زحماتم به هدر نرفته و این را برنامهٔ شما و مولانا برای من آورده که بتوانم این

 آشنا شدم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شوم و دارم از طریق زندگی، شیرینی اشعار مولاناست. آقای  می   ]صدا مبهم است.[اصطلاح  و دارم به   آقای حامد: 

شود این گنج شیرین، این گنج شادی، این گنج زیبایی، این گنج دانید، کجای دنیا می شهبازی شما بهتر از من می 

 ادبیات، آقای مولانا برای ما هدیه آورده باید شکر کنیم. 

خیلی خوشحال شدم که این فرصت پیدا شد مجدد با شما صحبت  کنم صحبت را، خیلی من دیگر خیلی طولانی نمی 

 کردم. 

 ممنونم. الآن شما مقیم ایتالیا هستید درست است؟  آقای شهبازی:

جا آمدیم. بسیار هم راضی هستیم، خدا را  بله، بله، بله، ما تقریباً یک سال و نیم است که به این  آقای حامد:

 شکر.

این  بشخصه  من  اتفاق و  از  یکی  بهجا  است  علم  یادگیری  لذت  افتاده  برایم  غزل  هایی که  آن  در  مولانا.  قول 

ست و دغَلَ«. واقعاً خدا کمک کرد  و عمل، »ای لذتِّ علم و عمل« »باقی بهانه گوید که علم  اش که می ابتدایی

جا آمدم. توی ایران هم که بودم آن پنج سال توی دانشگاه کلی چیزهای خوب یاد گرفتم. کلاً لذت علم را من  این

 خیلی دوست دارم و این مهاجرت یکی از دلایل این هست.

توانید  دانم شما می کنید. نمی دانم خیلی وقت است به این برنامه گوش می آفرین! بله، بله. شما می   آقای شهبازی: 

 دانید دوم نوامبر را ما گردهمایی داریم در آمریکا. ویزا بگیرید یا نه. می 

این اِ چقدر خوب! بله من امکان سفر به آمریکا را به   آقای حامد:  ایرانی هم دارم  خاطر  که یک پاسپورت غیر 

 توانم، نه که بدون ویزا. می 
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شهبازی:  می آن   آقای  است گوش  وقت  خیلی  شما  مثل  ما  هایی که  نوامبر  دوم  بیایند،  بخواهند  شاید  کنند 

توانید بیایید آری شرکت کنید، شما را هم ببینیم.  جا شهر خودمان. و شما و خانمتان می گردهمایی داریم همین 

 الآن شما یک بچه داشتید یا دوتا؟ 

 دوتا، دوتا پسر. آیدین که توی ملبورن به دنیا آمد و دومی راستین که در شیراز به دنیا آمد.  آقای حامد:

 چند سالشان است گفتید؟  آقای شهبازی:

 بله، آیدین الآن نه است، نه سال، راستین پنج سال.  آقای حامد:

 پنج سال، آفرین، آفرین! بله، بله، هم یک مسافرتی بکنید و هم بیایید توی گردهمایی.  آقای شهبازی:

 بله. من مشتاق دیدار شما هستم. شمس زندگی ما هستید شما، خورشید ما هستید.  آقای حامد:

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

 شاءالله قسمت بشود، سعادت بشود حتماً. ببینم. ان که من شما را چه چیزی بهتر از این   آقای حامد:

 کنم. خب پس سلام برسانید به خانواده با شما اگر کاری ندارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله در ارتباط خواهیم بود، ارادتمند شما استاد. سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم. ان آقای حامد:

توانید اطلاعات بگیرید.  جا می دهیم الآن، پشتیبانی گنج حضور، از آن همین تلفنی که نشان می   آقای شهبازی:

 توانند به شما بفرستند بله. جوری هست می آید، که کجا هست و چهالآن تلفن پشتیبانی گنج حضور می 

 حتماً، حتماً، خیلی لطف دارید، ممنون که اطلاع دادید، ممنون از شما.   آقای حامد:

 کنم. ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی آقای حامد[ 

    یان بخش اول پا   
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 خانم رقیه از آذربایجان شرقی -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم رقیه[ ]سلام و احوال 

 چهار سال و نیم است که بینندهٔ این برنامه هستم.  خانم رقیه: 

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

زنم، خیلی هول شدم ببخشید. دوستان  دانم چه بگویم آقای شهبازی! بار دومم هست که زنگ می نمی   خانم رقیه:

 ها هول شدم.گویند هول شدند، من هم مثل آن زنند می زنگ می 

جوری تغییر کردید؟ چه  خیلی خب، یک نفسِ عمیق بکشید، از تغییراتتان یک خرده بگویید، چه  آقای شهبازی:

 هایی کردید؟ جوری شدید؟ چه پیشرفتبودید؟ چه 

کنم خیلی تغییر کردم، خیلی حالم  دانم خودم فکر می چشم آقای شهبازی. خیلی تغییرات که، نمی  خانم رقیه:

 . بهتر شده

 آفرین!  آقای شهبازی:

بعد خیلی درد داشتم آقای شهبازی، من هم مثل همهٔ دوستان. و خیلی وقت پیش من آرزوی یک    خانم رقیه:

چنانی نداشتم ولی خیلی دوست داشتم حافظ بخوانم،  ها را به من بگوید، خودم که سواد آنکردم که ایناستاد می 

 ها هست.دانستم یک چیز خوبی توی آن فهمیدم، می خواندم، ولی چیزی نمی ها را می مولانا، عطار. همهٔ این

 بله!  آقای شهبازی:

 فرمایند: خواندم، می دانستم. مثلاً شعر حافظ که می ولی نمی  خانم رقیه: 

 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید 
 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی 

 ( ۴۳۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

خاطر این است که  دنیا آمدم، این دنیا به  جوری باید عاشق بشوم؟ من به گفتم خدایا چه خواندم می ها را می این

جوری باید دوست دانستم اصلاً چه بشویم، همه را دوست داشته باشیم. دوست داشتم همه را، ولی نمی عاشق  

گفت باید دلت صاف بشود،  خواندم که می کردم، یا مثلاً عطار می جوری باید عاشق باشم. فکر می داشته باشم، چه 

 جوری باید دلم را صاف کنم. دانستم چه باید مثل آینه باشد تا خدا قبول کند. نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

فهمیدم. و خیلی وقت پیش، سی سال پیش من آرزوی  چیز نمیخواندم ولی هیچ همهٔ این ابیات را می   خانم رقیه:

 کنم. ها را فهمیدم. ولی خب باز هم خدا را شکر می قدر دیر اینقدر دیر، این دانم چرا این استاد را داشتم، ولی نمی 

 دیر نفهمیدید خانم، دیر نفهمیدید. صدایتان جوان است، چند سال دارید؟  آقای شهبازی:
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 ]گریهٔ خانم رقیه[سالم است آقای شهبازی.  ۵۳ خانم رقیه: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ به ما جوان است. جوان است دیگر، نسبت  ۵۳ آقای شهبازی:

 نه، خیلی، خیلی درد کشیدم، خیلی درد دادم به اطرافیانم.  خانم رقیه: 

 دهید دیگر؟ دهید. الآن که نمی خب الآن باید شکر کنید که الآن نمی  آقای شهبازی:

 بله خدا را شکر، خدا را صد هزار مرتبه شکر، کاری به کار کسی ندارم.  خانم رقیه: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

افتد صبر دارم، شکر  کنم و اتفاقات که می ها خودم را آرام می اش با ایناش با این ابیات، همه همه   خانم رقیه:

هایی که اول  کرد، اوایل برنامه این بیت دانم. این بیت خیلی کمکم می چیز نمی گویم من هیچاش می دارم، همه 

دل خواستم که خدایا یا من را بکُش یا یک   برنامه، یعنی آن شبی که من از خدا خواستم، یعنی گریه کردم و از ته 

دانم جوری باید دلم صاف بشود، نمی دانم چه فهمم، نمی چیز نمی خوانم هیچها را هم که می راهی نشانم بده، این 

 هایم را بیندازم. جوری باید کینه چه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها را بخشیدم، ولی بعد که اتفاقات  گفتم که آن کردم در حقم ظلم کردند می هایی که مثلاً فکر می آن   خانم رقیه:

ها مثل سرگین باز آمدند بالا، سرگینِ ته جو هست و  دیدم مثلاً اینافتاد می افتاد، اتفاقات دیگر می دیگری می 

 ها خلاص بشوم.توانستم از آن نمی 

توانستم بخوابم، بعد  آورد که تا صبح نمی قدر این فکرها به من هجوم می ها این شب تا صبح مثلاً گاهی وقت

 سردردهای شدید داشتم، سردردهای شدید میگرنی داشتم. 

 ها؟ آفرین! الآن دیگر نیستند آن  آقای شهبازی:

دادند دیگر نیستند. خدا  ام. آن سردردهایی که شدیداً عذابم می خیلی بهتر شده الآن خدا را شکر خیلی   خانم رقیه: 

 را شکر، خدا را صد هزار مرتبه شکر. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

قول خانم فریبا تاریخ  دانم، به کنید اصلاً، اصلاً نمی بگویم آقای شهبازی. کاری که شما می دانم چه  نمی   خانم رقیه:

 در مورد شما قضاوت خواهد کرد، واقعاً نجاتمان دادید آقای شهبازی. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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توانیم، غیرممکن است، من در مورد خودم  خواهم این را بگویم که ما به تنهایی خودمان اصلاً نمی می   خانم رقیه: 

چیز  خواندم ولی هیچها، خودم می ها من آزاد شدم، با این گویم امکان نداشت بتوانم آزاد بشوم، با این درس می 

 دانستم.فهمیدم، نمی نمی 

 بله.  آقای شهبازی:

دانستم. آن برنامهٔ اول که، آن شبی که آره گریه کردم از خدا خواستم یک  ذهنی را اصلاً نمی این من   خانم رقیه:

ها بود که  دانم فردای آن روز بود یا چند روز بعدش، تلویزیون را که باز کردم، من مدت راهی نشانم بدهد، نمی 

ها مشغول بودم، ولی آن شب که آمدم اخبار کرونا را گوش  اش با این کتاب دیدم، همه برنامهٔ تلویزیون هم نمی 

اش وای خبر دی )خبرهای وای  گفت همه قول خدا بیامرز مادرم می شان خبرهایی بهٔ بدهم و خبرها هم که همه 

 جور، شد و همین اش خبرهای بد، حال آدم بد می هستند( همه 

 گفتند به این خبرها؟ مادرتان چه می  آقای شهبازی:

 اش خبر وای. گفتند وای خبری، همه زبان، می گفتند، ما آخر آذری هستیم، ترک می  خانم رقیه: 

 وای خبری!  ]خندهٔ آقای شهبازی[وای خبری!  آقای شهبازی:

 بله! ]خندهٔ خانم رقیه[ خانم رقیه: 

 گفتند. وای خبری، چه عالی! راست می  آقای شهبازی:

ها را،  هدف عوض کردم کانال جوری بیبعد اخبار را هم که گوش دادم حالم بد شد و کانال را همین  خانم رقیه:

اند اصلاً عجیب، یک خوشحالی عجیبی همان لحظه به من دست داد،  یکهو کانالی را دیدم بیت مولانا نوشته 

دهید، چقدر خوشحال شدم، فکر کنم درس چیز بود، دفتر سوم فکر کنم  دیدم که شما دارید ابیات را توضیح می 

 »زره بافتن حضرت داوود و لقمان« بود، این درس بود. 

ها یعنی چه،  و این  ذهنی چیست و این همانیدگی و این آورده بودند که این منو چون سؤالات هم به ذهنم هجوم  

 گفت:بعد آن ابیات خیلی کمکم کردند آن بیتی که می 

 چون نپرسی، زودتر کشفت شود 
 تر بُوَدمرغِ صبر از جمله پرّان

 ( ۱۸۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صد هزاران کیمیا، حق آفرید 
 کیمیایی همچو صبر، آدم ندید 

 ( ۱۸۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:



  ۱۰۱۵ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 21صفحه:                                                        برو به فهرست

 خانم رقیه: 

 صبر را با حق قرین کرد ای فلان 
 آخِرِ وَالْعَصْر را آگَه بخوان

 ( ۱۸۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 که:کند این بیتی هم که الآن هم خیلی کمکم میاین ابیات خیلی کمکم کردند. بعد یک  خانم رقیه: 

 چون ملایک گو که لا عِلْمَ لَنا 
 یا الهی، غَیْرَ ما عَلَّمْتَنا

 ( ۳۱۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »مانند فرشتگان بگو: »خداوندا، ما را دانشی نیست جز آچه خود به ما آموختی.«« 

 کند برای اتفاقاتم. ببخشید آقای شهبازی. عَلَّمْتَنا«. این بیت هنوز هم خیلی کمکم می یا »تا بگیرد دستِ تو 

 های شما را. کنم حرف کنم، نه، دارم تأیید می نه خواهش می آقای شهبازی:

 خیلی ممنون آقای شهبازی.  خانم رقیه: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 ببخشید وقت برنامه را گرفتم، ببخشید من هشت دقیقه، ای وای خدا هشت دقیقه شده، ببخشید.  خانم رقیه: 

 عیب ندارد نه، خوشحال شدیم.  آقای شهبازی:

 کنم. از همهٔ دوستان عذرخواهی می  خانم رقیه: 

 کنم! خواهش می  آقای شهبازی:

 دیگر مزاحم نشوم، خیلی ممنونم.  خانم رقیه: 

 خیلی عالی بود. آقای شهبازی:

 یک دنیا تشکر.  خانم رقیه: 

 کنم. آفرین، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رقیه[ 
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 آقای عارف از اصفهان  -۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای عارف[ ]سلام و احوال 

باشم، هم به قانون جبران بگویم که هم جبرانی کرده گرفتم، فقط خواستم راجع نباید الآن تماس می  آقای عارف: 

 که قانون جبران مالی را ما رعایت کنیم و همین دیگر، دیگر مزاحم وقتتان نشوم. از شما تشکر کنیم و این 

گویید.  گوییم، شما می ما خودمان نمی   ]خندهٔ آقای شهبازی[ کنید به ما.  خیلی ممنون، کمک می   آقای شهبازی: 

بله، قانون جبران مالی را مردم باید رعایت کنند که بتوانند واقعاً متعهد بشوند، پیشرفت کنند. بدون جبران  

 توانند پیشرفت کنند. آفرین! بله. مالی نمی 

من خودم چند وقت است دیدم بله، متوجه شدم که انگار این جبران مالی را من تعهدم کم شده و   آقای عارف:

جا  لنگد. بعد متوجه شدم همین دیدم یک جای کارم می کنم. دیدم اِ، یک جایی که دیدم، می واقعاً رعایت نمی 

به برنامه رعایت نکردم، چند وقت است  اصطلاح نسبتجا است که من این جبران مالی را در، به است، از همین 

 خوبی انجام بدهیم. شاءالله که بتوانیم این جبران را به سست شدم توی این کار و ان

ساز هست و آموزش  اصطلاح دیگر انسانواقعاً سزاوار هست که این برنامه را ما حالا حمایت کنیم چون حالا به 

توانیم جبران مالی را هم باید،  بزرگان هست و این الکی نیست که در اختیار ما قرار گرفته و ما تا جایی که می 

 شاءالله که بتوانم این جبران را انجام بدهم.حالا من چیزی که خودم متوجه شدم و ان 

 شاءالله بله. خب دیگر اگر صحبتی ندارید خداحافظی کنم. ممنونم از یادآوری. شاءالله، انان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عارف[ 
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 آقای شهبازی دربارهٔ قانون جبران مالی  سخنان -۶

الگوهایش  ذهنی با  بله این جبران مالی برای تعهد شما خیلی مهم است. این هم از آن چیزهایی است که من 

کنم  شنوید باید عمل کنید و اثرش را ببینید. من خواهش می تواند بفهمد، فقط باید شما در سطح ذهن که می نمی 

 در مورد جبران مالی پیش خودتان با ذهن خودتان استدلال نکنید. 

شود، حالا این برنامه که پخش  شما ممکن است بگویید که حالا یک نفر کمک نکند یا جبران مالی نکند چه می 

حساب بیاورید و جبران مالی کنید،  طوری نگویید، خودتان را به شود. نه این شود ما گوش بدهیم ندهیم چه می می 

 توانید ببینید. تان این موضوع را نمی کند و شما با استدلال ذهنیجبران مالی شما را متعهد می

شود که شاید من  ور می تفاهم از آنکه سوء کنم برای این کنم گوش کنید. خیلی من تأکید نمی فقط خواهش می 

اجرا می می  برای پول  برنامه را من  این  به من،  و آن گویم شما کمک کنید  تازه کنم.  تازه  هایی که  کار هستند، 

 رسند، ممکن است همچون چیزی را فکر کنند. همچون چیزی نیست. می 

جبران مالی اول به نفع شماست، واقعاً به نفع شماست. و اگر نکنید و اگر پولتان را در این راه خرج نکنید و  

علاوه جبران کوششی، تلاشی، یعنی باید تلاش کنید، وقت بگذارید، توجه  وقتتان را نگذارید، جبران مالی و به 

 بگذارید، تمرکز بگذارید، کار کنید، آن یک جبران است، یکی هم جبران مالی بکنید. 

خواهید پولتان را در راه خوبی خرج کنید، شما بهتر از این برنامه  پولداری هستید و می از طرف دیگر اگر شما آدم  

 توانید پیدا کنید. نمی 

این زنند، من که نمی همهٔ کسانی که زنگ می  این ها چه کسی هستند، شما هم نمی شناسم  آیند  ها می شناسید، 

گویند این برنامه به ما این کمک را کرده، از درد رهانیده، از اعتیاد رهانیده، از دعوای خانوادگی و از طلاق و  می 

جدایی رهانیده، خانواده گرم شده و ما شکرگزار شدیم، شُکر آمد، رضایت آمد به درون خانهٔ ما، ما الآن همدیگر  

جا رقابت جا کشمکش قدرت نیست، این بول داریم. این را دوست داریم، هر دویمان متواضع شدیم همدیگر را ق 

کنیم بیشتر  شویم بلکه کمک می بینیم، از پیشرفتِ طرف، ما ناراحت نمی صورت رقیب نمی نیست، همدیگر را به

خواهید چکار  ای در جهان وجود دارد شما پولتان را کمک کنید. پولتان را می د. و اگر همچون برنامه پیشرفت کن

 کنید؟! 

ای که واقعاً  ذهنی نباشد انجام باید بدهید. خب به یک برنامه هرحال شما یک کار بدونِ خود که در آن من به

حساب آوردم، من هم یک سهمی در بهتر کردن جامعه دارم،  مفید است کمک کنید و بگویید که من خودم را به 

ای هستم، نه که فقط دیگران درست کنند و من بخورم و  آورم، من هم یک کاره حساب میمن هم خودم را به 
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ام یا حتی خودم سهمی نداشته باشم. امروز همین بود دیگر،  ام یا خانواده بگردم و هیچ در آبادانی کشورم یا جامعه 

 گفت »تو به دست خویش باید گره از پا گشایی«، از پای خودت گره را خودت باید بگشایی.می 

آیند آباد  تان را آباد کنید، شهرتان را آباد کنید، مملکتتان را آباد کنید، دیگران نمی شما باید خودتان خانواده 

 کنند منتظر نباشید، خودتان هم باید خودتان را تغییر بدهید. 

ولی شاید اولین حرکت مفید این است که شما قانون جبران مادی را رعایت کنید و این نشان تعهد شماست،  

توانید متعهد بشوید. اگر تعهد نداشته باشید امکان پیشرفت وجود ندارد، شما به حرف من گوش  وگرنه نمی 

 بدهید.

دهید من احتیاج به پول ندارم  کند، پولی هم که شما می مثلاً شما کمک کنید نکنید، به حال من اصلاً فرق نمی 

کند جبران مالی متعهد  کنید؟ و این هست، ولی کمک، یک به شما کمک می که توی جیبم بگذارم، توجه می 

 کند.اصطلاح گسترش پیدا می بشوید، یکی هم این کار به 

تا خانه هم داشته باشم، به چه درد من خواهم چکار کنم؟ یا مثلاً فرض کنید ده من توی این سن مثلاً پول را می 

خورد، ولی به درد  کنید؟ به هیچ درد من نمی خورد در این سن و سال؟ توجه می خورد؟ به چه درد من میمی 

خورد.  جا، من علاقه ندارم به پولِ زیاد الآن، به درد من نمی رود آن خورد. اگر شما پولتان را خرج کنید می عموم می 

ام است، هم کنم. این برای من درواقع هم تفریحم است، هم وظیفه علاقه به این کار دارم، همین کاری که می 

خدمتم است، ولی زیاد کردن پول مقصود من نیست الآن شخصاً، بلکه کم کردنش مقصود من است، منتها کم  

 رود توی این راه.کنم می هم می 

تلفن اگر الآن  راه مهمی است.  راه خیلی  را گوش کردید، یک خانوادهٔ جوان می این  امروز  ما  آید می های  گوید 

کنیم از مولانا، قدیم  مان را درست کردیم، هیچ راهی نبود. توجه کنید این علم، این دانشی که الآن پخش می زندگی 

گفتند کالای شاهان. برای خانوادهٔ شاه و وزیر و  گفتند، یعنی می «، در قدیم می Commodity of Kingsگفتند »می 

دادند، به دست آدم روستایی و حتی شهرهای کوچک و حتی شهر  رفتند درس می آن بالاها، عرفا یک موقعی می

ها بله، ولی الآن این  های پیشرفتهٔ باسواد و اینرسید. مال خانوادهٔ سلطنت و آن، یا مثلاً خیلی آدم حتی، نمی 

دهد، قلم و کاغذ  وسیلهٔ این تکنولوژی در اختیار یک کسی که توی روستا نشسته قرار گرفته و گوش می به دانش

توانیم  کند. این موهبت خداست، این لطف خداست. ما هم که این کار را می اش را عوض می دارد زندگی برمی 

 بکنیم باید انجام بدهیم. 
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خواهید چکار کنید مثلا؟ً بنابراین این ارزش دارد، وگرنه پول، شما الآن چقدر پول در بانک داشته باشید می 

کند  رود کار می ات هم می ات، بچهات، برسد به بچه روی. حالا مثلاً ورثه میری می فردا، یک سال، دو سال دیگر می 

 افتد.کند. ولی پول را توی این راه خرج کنید حساب کنید که چه اتفاقی می آورد، خودش زندگی می پول درمی 

کنم  شوم، من حس می شود، من خوشحال می خواند، من دلم باز می زند شعر مولانا می ای زنگ می الآن یک بچه 

نظر جوری انجام دادیم، به جا ما این کار را این جا. و خداوند لطف کرد کمک کرد تا این یک اتفاقی افتاده در این

خواند یا یک  شود. یعنی این یک توفیقی است که یک بچهٔ جوان این شعر را می آمیز می آید کار دارد موفقیت می 

ایرانیان،   ما  برای  است  بزرگی  افتخار  این  خودشان کردند،  معنوی  برنامهٔ  را  برنامه  این  جوان  شوهر  و  زن 

دهیم. طغیان نکردیم، سرکش  طور کلی، که بزرگ خودمان را گرفتیم و به حرفش داریم گوش می زبانان بهفارسی 

 آورد. دست می های مهمی است که انسان بهها خاصیت کنید؟ این شدیم، توجه می  نیستیم، متواضع

در سی  نداد  ما دست  به  موهبت  در سی این  نبودم، من سالگی.  متواضع  بودم،  نافرمانی  آدم  من  ذهنی  سالگی 

حال متواضع شدن ممکن است که خب زیاد مزیت  هرکنید؟ حالا در سن و سال من، بهسرکشی داشتم، توجه می 

شود مثل همین آقای حامد که الآن زنگ زدند یا خیلی  سالگی یک نفر واقعاً متواضع میحساب نیاید، ولی سی به

ها باید آفرین گفت. بله، وقت  ها، چه خانم، چه آقا، واقعاً به این زنند جوان هستند این از دوستان که زنگ می 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ شما را هم گرفتم.  
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 آقای علیرضا از زنجان  -۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای علیرضا[]سلام و احوال 

 هایم را بگویم. یک چند دفعه هم قبلاً تماس گرفته بودم استاد خدمتتان. بعد زنگ زدم که پیشرفت  آقای علیرضا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

شود  های مولانا در درونمان دارد باز می واقعاً استاد، هزاران مرتبه شکر واقعاً این بیت خدا را شکر    آقای علیرضا:

قول  مرادی است و زدن همانیدگی است به صورت بی های زندگی را که فعلاً برای من بهها را، پیغام واقعاً، پیغام 

 دهد.مولانا خودش را دارد نشان می 

فهمیدم که پیغام یعنی چه، حالا امروز هم مولانا در غزل گفته، گفتم حتماً یک صدایی  بعد، من قبلاً استاد نمی 

 اصطلاح فهمیدم اصلاً صدایی در کار نیست. کردم بهخواهم بشنوم یا حالا بعداً برنامه را متعهدانه نگاه می می 

 گوید:در این شعر مولانا می 

 پایید؟ ها که چند میندا رسید به جان
 اصلیِِّ خویش بازآیید به سویِ خانهٔ 

 ( ۹۴۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گوید:ها است. می چندتا شعر هم بود که البته شبیه این بیت 

 بانگ آید هر زمانی زین رواقِ آبگون 
 آیتِ اِنّا بَنَیْناَهَا وَ اِنّا مُوسِعُون 

 ( ۱۹۴۸شمس، غزل   دیوان )مولوی،

معنی آسمان  جا رواق آبگون به باشد. در این دار در داخل عمارت می معنی عمارتی که سقف قوسی شکل دارد، ایوان، راهرو و مدخل سقف رَواق: رواق به 
 آبی است. 

 آبگون: آبی، مانند آب 
           

 »وَ السَّماَءَ بَنَينَْاهاَ بِاَيْدٍ وَ اِنَّا لمَُوسِعوُنَ.« 

 ایم.« دهنده»و آسمان را قدرتمندانه بنا کردیم و ما البته وسعت 

 ( ۴۷(، آیهٔ  ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ الذاریات )

 است. این هم شبیه این بیت 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

 گفت، دیوان شمس: بله، در یک شعر دیگر هم بود که می  آقای علیرضا:
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 آرام ما با گل بگو پیغام ما ای باد بی
 کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا

 ( ۱۳شمس، غزل  )مولوی، دیوان 

گوید ندا رسید یا  همه مولانا می ها اینهای شما را، واقعاً فهمیدم پیغام ها را که نگاه کردم استاد برنامه بعد، این

های زندگی است، اصطلاح از جنس صدا نیست، بلکه رسیدن برکات است و نعمت ها بهآید هر لحظه این بانگ می 

صورت ها یا نداها بهموقعش الآن پیغاماصطلاح یعنی به او زنده نشدیم به موقع گوش نکردیم، به ولی چون ما به 

 آید.اصطلاح زدن همانیدگی دارد می مرادی است و به صورت بیدرد است، به 

و شرط دیدن یا شنیدن پیغام در این لحظه حاضر و ناظر بودن بر ذهن است. من این را فهمیدم که واقعاً در  

 توانیم پیغام زندگی را بگیریم. سازی ذهن و سلسلهٔ فکر پشت فکر ما نمی سبب

ها و  بعد، یک چیز مهم هم که فهمیدم، یاد گرفتم این است که ما به این چیزهایی که واقعاً چسبیدیم همانیدگی 

ها را شناسایی کنیم و بیندازیم، وگرنه زندگی در یک  یکی با فضاگشایی اینحالا هر همانیدگی باشد، باید ما یکی 

ها را بکَند از ما و قانون زندگی این است، خداوند این است که خودش در  خواهد اینگفت با تیشه می بیتی می 

توانیم جلوی این کار  مرکز ما باشد. یعنی فضای درونمان گشوده بشود، برای همین است که ما را آفریده و ما نمی 

 را بگیریم یا مقاومت کنیم. 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 گوید که دفتر چهارم هم می  ۵۳در بیت 

 مر عَسَس را ساخته یزدان سبب 
 تا ز بیمِ او دَوَد در باغ، شب 

 ( ۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عَسَس: داروغه 
           

 بیند آن معشوقه را او با چراغ 
 طالبِ انگشتری در جویِ باغ 

 ( ۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کرد از ذوق آن نَفَس میپس قرین 
 با ثنایِ حق، دعایِ آن عَسَس 

 ( ۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ثنا: حمد و ستایش 
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ها و دردها، اتفاقات بد ها و این همانیدگی مرادی فهمد که این بیرسد استاد می ای می و واقعاً آدم تا یک مرحله 

ها هم که شده ما فضا را باز کنیم  ساخته یا یک سببی ساخته که از ترس این قول مولانا یک عسس  را خداوند به 

 شده است، همین عدم است. بعد بپریم توی باغ، باغ هم همین فضای گشوده 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خواستیم، آن خوشبختی آن  بینیم که واقعاً همهٔ آن چیزهایی که می پریم می دفعه که می بعد یک   آقای علیرضا: 

 شادی، آن آرامش در درون خودمان است، خداوند در درون خودمان است. 

رسیم که خداوند از اول فهمیم، به این درک می بینیم، واقعاً می بینیم یعنی از طریق هشیاری نظر می بعد، وقتی می 

اصطلاح پاک کند، خودش را بگذارد مرکز ما و آرامشش را، خردش را بفرستد  مشغول این کار بوده که ما را به

فهمیم که آن اتفاقاتی که قبلاً  شویم، واقعاً می اصطلاح قضایا می از طریق ما به این جهان. وقتی واقعاً متوجه این به

 افتاده چقدر به صلاح ما بوده.

 بله، آفرین!  آقای شهبازی:

کردیم که متوجه بشویم خداوند در درون افتادند، ما فضا را باز نمی واقعاً اگر این اتفاقات نمی   آقای علیرضا:

 اش در درون خود ما بوده. خواستیم همه ماست. آن شادی، آن آرامش، آن عشق که ما از چیزهای بیرونی می 

گوییم خدایا شکر چقدر خوب بود  کنیم می کنیم، دعا که البته شکر می بنابراین عسس و همین داروغه را دعا می 

 این اتفاقات، چقدر خوب شدند که اتفاق افتادند، من متوجه تو شدم که در درون من بودی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گوید:شدم. بعد، در یک بیت بعدی هم که می افتادند، واقعاً متوجه نمی و اگر این اتفاقات نمی  آقای علیرضا:

 من چه غم دارم که ویرانی بُوَد؟
 زیرِ ویران، گنجِ سلطانی بُوَد

 ( ۱۷۴۴اول، بیت )مولوی، مثنوی، دفتر 

 ترغرقِ حق خواهد که باشد غرق
 همچو موجِ بحرِ جان، زیر و زَبَر

 ( ۱۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تر آید، یا زَبَر؟ زیرِ دریا خوش
 تر آید، یا سپر؟تیر او دلکش

 ( ۱۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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ها پیغام  فهمیم این های ما را بزند؟ چون می فهمیم که واقعاً دیگر ما چه غمی داریم که خداوند همانیدگی واقعاً می 

ذهنی ما واقعاً گنج حضور است،  فهمیم که زیر این من ها را ما بیندازیم. چون میاست، پیغام زندگی است که این

 سبب است.گنج سلطانی است، آن آرامش است، آن آرامش بی

تر بشویم، بیشتر با او  خواهیم که بیشتر غرق کنیم می اصطلاح روی خودمان کار می و ما که توی این راه مدام به

 اصطلاح.آید و از درون به بیرون است به دانیم که آرامش از درون می تر بشویم، چون می یکی

های ما  تر است که به همانیدگی تر است، خوب تر آید، یا سپر؟« واقعاً تیر خدا دلکش گوید: »تیر او دلکش بعد می 

 تر است.فهمیم که تیر او دلکشزند یا این مقاومت ما؟ واقعاً می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شود که  اندازم. همین انداختن این سبب می کنم و می چون من یک چیزی را در خودم شناسایی می   آقای علیرضا:

 ذهنی است. سبب، آن فضا در درون من بازتر بشود. مقاومت مال مناصطلاح آن شادی بی من به 

 بله، بله. خیلی زیبا.  آقای شهبازی:

 تمام شد، ببخشید زیاد حرف زدم. ببخشید استاد وقت را گرفتم.  آقای علیرضا:

 ممنونم عالی، عالی، عالی! نه وقت را نگرفتید، عالی بود!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علیرضا[ 
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 آقای حجت از فولادشهر  -۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای حجت[احوال ]سلام و 

 ممنونم بابت برنامهٔ امروز.  آقای حجت:

 برنامه خوب بود؟  آقای شهبازی:

دانم به ذهنم رسید به شما بگویم که واقعاً انگیز! خیلی ممنون، خدا را شکر. من نمی بله، شگفت   آقای حجت:

که من چیزی گرفتم، نه ولی خب  شود و نه اینبسیار خردمند و خیلی خلاقیت بسیار بالایی از طریق شما جاری می 

 واقعاً خدا را شکر ما شما را داریم، الحمدالله. 

 کنم. شما لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]تماس قطع شد.[ شاءالله که بتوانیم استفاده کنیم و خب در حد توانمان هم، راستش را بخواهید  ان  آقای حجت:
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 خانم بیننده  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

خواستم یک متن کوتاهی بخوانم. فقط من شارژم کم است، ممکن است قطع بشود، اگر قطع می   خانم بیننده:

 شد دیگر.

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 :۲۲۵۷دفتر سوم   خانم بیننده: 

 همچنین هر شهوتی اندر جهان 
 خواه جاه و، خواه نان خواه مال و، 

 ( ۲۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها تو را مستی کند هر یکی زین
 زند چون نیابی آن، خُمارت می

 ( ۲۲۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست این خُمارِ غمْ دلیلِ آن شده
 ست ات بُدهکه بدآن مفقودْ مستیِّ

 ( ۲۲۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

فرماید شهوت چیزها که شامل مال، جاه و مقام و نان که شامل همهٔ مایحتاج زندگی ما است، وقتی  مولانا می 

شود، مثل آرزوی خانهٔ بسیار بزرگ و مجلل و باشکوه که ما را در میان  صورت غیر لازم و ضروری عنوان می به

 رساند. ها لذت شهوت دنیایی است و ما را به مستی می دیگران خاص جلوه کند و چیزهای دیگر که همهٔ این 

شود، مثل معتادی که حتماً باید استفاده از مخدر کند تا  همچنین کمبود این تعلقات درواقع باعث خماری ما می 

 به حد اشباع برسد و گاهی حتی از مستی بالاتر، که دوست داریم این مستی را و تملک چیزها را. 

شناختی است که چندان برای ما ضروری  ذهنی همان داشتن نیازهای روان فرماید دلیل غم ما در من مولانا می 

ها صفاتی هست که  کنیم. همهٔ این جویی در ذهن می نیست و درواقع ما در ذهن تشنهٔ آن هستیم و به از آن لذت 

 توانند ما را گرفتار کنند. شود و می به ما اضافه می 

خواهد، آن را برای  ذهنی آن را به اعتدال نمی نه که پول و رفاه بد باشد، بلکه خیلی هم خوب است، ولی من 

 خواهد و به قول آقا صادق:فخرفروشی و شهوات دنیایی می 
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 گفت: مُفتیِِّ ضرورت هم تویی
 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی

 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده. 
           

 بِهْ ور ضرورت هست، هم پرهیز 
 ور خوری، باری ضَمانِ آن بِده 

 ( ۵۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که  شویم، درحالی شویم و غمگین می ها غرق می ما در تمام عمر با نرسیدن به کام و آرزوهایمان در غم همانیدگی 

 کند:مراد می بی ذهنی ما را ذهنی. من جویی ما هم باید با فضاگشایی باشد، نه با قوانین منکام 

 پاست اِشکسته همه مراداتت که
 رَواست؟ او کامِ که باشد کسی پس

 ( ۴۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ]تماس قطع شد.[
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 آقای علیرضا و مادرشان از زنجان  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای علیرضا[]سلام و احوال 

هایی که خانوادگی کردیم و  چند مورد از پیشرفت   آقای شهبازی من متنی حاضر نکردم، ولی یک   آقای علیرضا:

 خواستم خدمتتان بگویم. خودم کردم می 

 آفرین! بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

علیرضا: پیشرفت   آقای  از  مورد  پیشرفت آقای شهبازی یک  از  یکی  و خیلی ،  خانواده  توی  ما کردیم  هایی که 

است که این فضایی که توی خانوادهٔ ما هست توی این مخصوصاً یک سال اخیر خیلی متفاوت    گیر است این چشم 

که با این برنامه آشنا  وقت سابق، قبل از ایندیدیم هیچبه قبل، یعنی ما اصلاً روی آرامش را نمی است نسبت

توانستیم با همدیگر بزنیم حرفی، تا کسی حرف  بشویم همیشه تو خانه، یعنی به شما بگویم یک کلمه حرف نمی 

جور مسائل بود که الحمدلله از تأثیرات این برنامه کلاً این مسئله  پرید به او، جنگ، دعوا این زد آن یکی می می 

پذیرند خدا را شکر. آرامش است، خیلی ی هست، همه انگار همدیگر را می حل شده الحمدلله، یعنی یک آرامش 

 حس خوبی است این موضوع توی خانوادهٔ ما. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 های ما بوده. این یک مورد از پیشرفت آقای علیرضا:

ام مثل این داستان دلقک که شهر را به هم  مورد دیگر آقای شهبازی رانندگی من بود. من اصلاً با این رانندگی 

نشستند  ریخت، یعنی اصلاً نابود، یک وضعیتی بود رانندگی من، یعنی من یادم هست اعضای خانواده وقتی می می 

کردم، یعنی حالا بنده خدا بقیه که  گرفتند از دست من، با این کارهایی که من می ها عزا میتوی ماشین من این 

وقت  انداختم. من هیچهای دیگر، چه آشوبی من توی شهر راه می راننده   ]خندهٔ آقای شهبازی[ دیگر بماند دیگر.  

 کشید توی ماشین. نشست توی ماشینم انگار اصلاً یک حالت انگار عذاب می رود می چهرهٔ پدرم یادم نمی 

 صحیح.  آقای شهبازی:

کنم، اصلاً  انداختم توی جان این بنده خدا. الآن دیگر آرام رانندگی می اش ترس انگار من می همه   آقای علیرضا:

کردم تو دل  می قدر آشوب به پا  جوری آن کردم چه بود، چرا این که این کارها را می فهمم دلیل این واقعاً هم نمی 

 کنم. ام الحمدلله خوب شده با آرامش رانندگی می خودم، خانواده، بقیه، رانندگی

 آفرین!  آقای شهبازی:

دهیم.  یک مورد دیگر ترک سیگار است که من و برادرم الحمدلله که هر دو برنامه را گوش می   آقای علیرضا: 

جوری سیگار را گذاشتیم  شود، همین تر نمی سادگی سیگار را ترک کردیم، یعنی اصلاً از این ساده سادگی، بهبه
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درحالی  می کنار.  بود  آمده  پیش  مثلاً  قبلاً  نهایتش  که  مثلاً  هفته  یک  من  خود  بکنیم  ترک  را  خواستیم سیگار 

 سال است که سیگار را ترک کردیم خدا را شکر.  کشیدم، الحمدلله الآن دونمی 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ها را هم دیگر کلاً  که خیلی تمایل من داشتم به مشروبات الکلی و حالا چیزهای دیگر که آن و این   آقای علیرضا: 

 الحمدلله که با برنامه آشنا شدیم کلاً دیگر تمام شده اصلاً.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کنیم با داداشم صبح به صبح. علاوه آقای شهبازی الآن ورزش می به  آقای علیرضا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم تا جایی که  گیر روی ورزش، من هم سعی می حالا امیر داداشم که مخصوصاً دیگر خیلی پی  آقای علیرضا:

دویم، فوتبال بازی  رویم می رفتم، الآن می خواستم بروم با موتور می رفتم هرجا می بتوانم. من قبلاً راه به زور می

 کنیم. کنیم، ورزش می می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

خیلی عالی شده. مورد بعدی آقای شهبازی این درواقع  که الحمدلله خیلی   هم بله، ورزش هم   این   آقای علیرضا:

کردیم، اصلاً توجه نداشتم  رفتیم خانهٔ مردم کار میکار کردن ما است، ما سابق حالا چون من کارم فنی بود، می 

کنیم ما اصلاً؟! این پولی که حالا کم و  آوریم سالم است؟ چکار داریم می درمی که آقا این پولی که ما داریم  به این

 خواستیم بیشتر، خب که چه بشود این بیشتر؟ اش هی می اش زیادزیاد، بیشتر بیشتر بیشتر، همه زیادش حالا همه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنیم تا جایی که امکان دارد این اندازه را  کنیم، سعی می که الحمدلله این مورد هم سعی می و این  آقای علیرضا:

 جوری خیلی آرامش داریم بهتر است.کنم اینکه حس می رعایت بکنیم توی کارمان. حالا این 

 آفرین!  آقای شهبازی:

این خیلی این شرایط کار کردن خودم با برادرم خیلی بیشتر راضی هستیم و آقای شهبازی دیگر    آقای علیرضا:

 خیلی زیاد است تأثیرهای این برنامه روی ما خیلی زیاد است، من بخواهم بگویم باید خیلی بنویسم. تو این دو 

ها آقای شهبازی  هرحال آرامش. یک سری ترس کنیم روی خودمان الحمدلله الحمدلله بهسالی که داریم کار می 

 ترسیدم.زد من می رفتم یکی با یکی دیگر حرف می من توی خیابان راه می 

 عجب!  آقای شهبازی:
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اصلاً خیلی موردهای عجیب و غریبی بود که داشتم الحمدلله همه برطرف شده خدا را شکر. دیگر    آقای علیرضا: 

 بوسم.توانم بگویم دستانتان را می فقط می 

 ممنونم، آفرین! آقای شهبازی:

 خدا را شکر که این برنامه ما آشنا شدیم و الحمدلله فقط هرچه دیگر شکر بکنیم باز هم کم است.   آقای علیرضا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 بوسم.بوسم، دستتان را می دستتان را می  آقای علیرضا:

 کنم، سلام برسانید به خانواده، به اخوی، آفرین بر شما. خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم، چشم.   آقای علیرضا:

 خیلی موفق شدید، آفرین!  آقای شهبازی:

فدایتان بشوم، فدایتان بشوم، یک لحظه آقای شهبازی من فکر کنم اگر اشکال ندارد مادرم فکر   آقای علیرضا:

 شود؟ خواهد صحبت بکند می کنم می 

 شود.بله بله، بله بله، مادرتان البته که می  آقای شهبازی:

نگرفتم    [time]وقت :خواهم گفتم شاید وقتمان دیگر تمام شده، من تایم  بله بله، ببخشید عذر می   آقای علیرضا:

 کنم. عذرخواهی می 

 دهم به مادرم. پس آقای شهبازی من گوشی را می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بوسم. می هایتان را دست  آقای علیرضا:

 ] خداحافظی آقای شهبازی و آقای علیرضا[ 

 پرسی آقای شهبازی و مادر آقای علیرضا[ ]سلام و احوال 

 خیلی دوستتان داریم آقای شهبازی.  مادر آقای علیرضا: 

 چقدر پیشرفت کردید. آقای شهبازی:

دست آوردند را من  جوری از شما تشکر کنم. من این دوتا پسرهایم آرامشی که بهدانم چه نمی   مادر آقای علیرضا:

ها راضی باشند، راحت باشند،  دادند مثلاً این رفتند یا مثلاً هر کاری انجام می توانستم با چه، دکتر می جوری می چه 

ای است ما این برنامه را  شد، ولی اصلاً الآن این دوتا، الآن دو سال هم نشده، یک سال و خردهشاد باشند، نمی 

هایم را  بینم، رضایت بچههایم را میتوانم جبران کنم، شادی بچهجوری می دانم چه کنیم، من نمی داریم نگاه می 

 بینم. می 
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 اند به راه سالم.شان را، آمده آفرین! سلامتی آقای شهبازی:

ها را مدیون شما، مولانای عزیز، خدای مهربان که این راه را توی مسیر ما  بله بله، همهٔ این   مادر آقای علیرضا:

 گذاشت.

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

این لطف را در حق ما کرد، واقعاً دوتا جوان داشتن توی این شرایط خیلی سخت است اگر   مادر آقای علیرضا: 

شان قولی اوج جوانی آید، مثلاً به نداند آدم چکار باید بکند، مخصوصاً برای پدر و مادر از دستشان کاری برنمی 

های من خوب بودند، ولی خدا را شکر الآن خیلی خوب شدند  دهند یا مثلاً باز هم بچههست، حرفت را گوش نمی 

 خیلی، عالی عالی! دست شما درد نکند. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

کنید در حق این  کشید، خیلی لطف می خواستم از شما تشکر کنم، خیلی زحمت می من می   مادر آقای علیرضا:

 گذارید، خدا خیرتان بدهد.همه انرژی می گذارید، این وقت می   همه مردم، در حق ما که این

گذارد،  مان است تا این وقتی زندگی واقعاً این امکانات را در اختیار ما می کنم وظیفه خواهش می   آقای شهبازی:

جوری وظیفه است، بله وقتی یک سری امکانات در شخص    ما هم باید کار خودمان را انجام بدهیم، این یک 

 آید و باید از تمام ابعاد خودش در راه اگر اسمش را بگذارید خدمت، قبول بشود، استفاده بکند. وجود می آدم به 

بینم پخش این مولانا من حدس زده بودم، امید داشتم که این مورد توجه قرار بگیرد، ولی این خیلی  و من الآن می 

موقع انتظار نداشتم که یک جوان    کردم مورد توجه قرار گرفت، یعنی من هیچ می بیش از آن چیزی که من فکر  

 های شما چند سالشان هست؟ کنید مثلاً بچه طوری که شما تعریف می این

 من پسر بزرگم سی سالش هست، پسر کوچکم بیست و هفت سالش است. مادر آقای علیرضا: 

ساله متعهد بشوند به مولانا و از آن استفاده کنند  ساله و بیست و هفتسی بفرمایید یک جوان    آقای شهبازی:

قدر طوری که پسرتان صحبت کردند خودشان را بسازند و درست کنند و به راه بیاورند و متواضع بشوند و این این

مؤدبانه حرف بزنند، سرکش نباشند، خودشان را از راه انحرافی جمع و جور کنند، خودشان خودشان را، توجه  

 کنید؟ می 

شان  کردند آن را ترک کردند، یا مثلاً فرض بفرمایید رانندگی گویند سیگار را ترک کردند، اگر یک کار دیگر هم می می 

درست شده، خب این خیلی خدمت بزرگی است برای خود و خانواده و جامعه، همین همین رانندگی درست شده  

اش، هم برای  کند هم خطرناک است برای خودش، خانوادهجوری رانندگی می بینید چه خدمتی است که آدم آن می 

 مردم.
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 بله بله بله. مادر آقای علیرضا: 

کند، دیگر آرام الآن هیچ پلیسی لازم نیست ایشان را کنترل کند، ایشان خودش خودش را اداره می   آقای شهبازی:

 شده.

بله بله، آرام شده خدا را شکر آرام شده، آرامش دارد، اصلاً یک چیزی آقای شهبازی مثلاً   مادر آقای علیرضا:

ها نبود،  ( و این Internetموقع اینترنت )  ها که آن دانستیم، من خودم چند سال پیش مولانا، اشعار شعر اصلاً نمی 

اش توانستم مثلاً جایی مثلاً ببینم معنی خواندم، ولی نمی حافظ کتاب حافظ عزیز را گرفتم، نستعلیق نوشته بود می 

ای دارد این شعرها،  کردم یک انرژی خوانم آیا یا نه؟ ولی قشنگ احساس می گویند درست می چیست یا مثلاً چه می 

موقع متأسفانه امکاناتش نبود، من ادامه ندادم، ولی دیگر الآن خدا    کند، ولی خب آن کشد، جذب می می   من را 

خوانیم، گلستان را خریدیم شعرهایشان  خوانیم، حافظ شعرهایشان را می می   عزیز شعرهایشان را  را شکر مولانای

 خوانیم. را می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

گویند و من خیلی  شان دارند یک چیز را می کنند، همهٔ شان یک نکته را دارند اشاره می همهٔ   مادر آقای علیرضا:

خاطر خاطر این بزرگان عزیزمان، به خاطر این نعمتی که به ما داده، به گزارم بهخوشحال هستم و خدا را سپاس 

به  به شما کمک می شما،  این مسیر  را می کند، دست همهٔ خاطر هر کسی که توی  بوسم، خیلی خوشحال  شان 

 هستم، دستتان درد نکند، خیلی دوستتان داریم. 

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

دانم دیگر، خیلی دیر شده، ولی  عاشق شما هستیم، من خودم پنجاه و یک سالم است نمی   مادر آقای علیرضا:

 خب 

موقع  دیر نشده خانم، دیر نشده، خیلی خوب است، درست به   ]خندهٔ آقای شهبازی[اصلاً دیر نشده    آقای شهبازی:

 است، عالی، عالی! 

روز پیشرفتمان بیشتر بشود، به آرامش بیشتر برسیم، توی مسیر شاءالله روزبه امیدوارم ان  مادر آقای علیرضا:

 شاءالله به امید خدا، خدا به همه کمک کند، به ما هم کمک کند. کنیم ان هستیم داریم کار می 

 شاءالله، عالی! عالی، عالی، عالی! ان  آقای شهبازی:

 دست شما درد نکند، دست شما درد نکند.  مادر آقای علیرضا: 

 علیرضا[ مادر آقای   ]خداحافظی آقای شهبازی و 
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 خانم اکرم از قزوین   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم اکرم[]سلام و احوال 

هایی آقای شهبازی، معجزه در معجزه، چکار کرده این تسلیم؟ چکار کرده این صبر؟  عجب تلفن   خانم اکرم:

 چکار کرده این فضاگشایی؟ 

 بله.  آقای شهبازی:

جوری ریخته در درون شما و پخش شده به جهان و جهانیان الحمدلله رب  این خرد ایزدی مولانا چه  خانم اکرم: 

 العالمین. 

اند. کار بردهشان به اند در زندگی بختانه و یاد گرفته اند خوشبله اکرم خانم، مردم توجه کرده  بله آقای شهبازی:

 این خیلی خبر خوبی است. خیلی خبر خوبی است! 

این یعنی  بگیرند  یاد  را  مولانا  ایرانیان  اگر  می شاید  پیدا  خانواده طوری که گسترش  دهان  بیفتد  واقعاً  ها،  کند 

اصطلاح داستانی بخوانند از  هایی داشته باشند مثلاً دور هم بنشینند یک غزلی بخوانند یک بهها مهمانی خانواده

ذهنی بیرون بیایند و جا بیفتد این، شاید  های من مثنوی بنشینند دور هم دربارهٔ این صحبت کنند از آن صحبت

 قدر یاد بگیرند که بتوانند دنیا را عوض کنند.ها این ایرانی

دهد و هر کسی هم که در این راه  ها را تغییر می افتد، عملاً انسانافتد این دانش. جا می یواش جا می این یواش

 خواهد همان شمع حضورش و عشقش را روشن کند، نورش را به دیگران بیندازد. کند میکند، تغییر می رشد می 

توانند شمع مولانا  طورکلی این دانش را یاد بگیرند، می زبانان بهها، فارسی شاءالله اگر ایرانیشود انیک روزی می 

ها غلو نیست، بزرگ کردن بیهوده نیست، گزاف  کند با مولانا. اینرا در جهان روشن کنند. جهان نجات پیدا می 

 ها نگاه کنید دیگر. گویید چرا؟ هم به خودتان نگاه کنید هم مثلاً به همین تلفنگویم. شما می می نیست من دارم  

بله آقای شهبازی اصلاً همین برادرمان از زنجان زنگ زده بودند. من خودم آقای شهبازی همسرم   خانم اکرم:

قدر فضاگشا است، آقای  است، این  قدر اهل سکوت گرا است، اینقدر ایشان عمل کند، ولی اینبرنامه را نگاه نمی 

کرد یک  قدر دیگر یکی ترمز می رفتیم بیرون این شدیم می شهبازی قبل از برنامه اصلاً با او وقتی سوار ماشین می 

 کرد یک چیزی. اصلاً این آرامش مسُری است.گفت یکی مثلاً بد رانندگی می چیزی به او می 

 بله، این آرامش مسُری است.  آقای شهبازی:

که آقای شهبازی  توانیم بکنیم و این ها هم مشخص است. فقط شکر می این آرامش یعنی دارد از تلفن   خانم اکرم:

 جا که آدم بتواند پولش را خرج کند؟ کجا بهتر از این 

 بله.  آقای شهبازی:
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که شما گفتید رسالت ما سلام و  این که ما دنبال این هستیم رسالتمان چه است. مگر نه  مگر نه این   خانم اکرم:

 خدمت است؟ 

 بله. بله  آقای شهبازی:

خواهند یک دانه مواد ترک بدهند میلیاردها باید هزینه کنی و چه  آقای شهبازی جاهایی هست که می   خانم اکرم:

ها آدم  جور جا با خرد ایزدی برادرهای ما، خواهرهای ما پاک شدند. اصلاً آقای شهبازی با اینبهتر که آدم این 

 ها. تواند گریه کند، برقصد، بخندد با این تلفن می 

 بله، آفرین! آفرین، بله  آقای شهبازی:

 سره بگوییم. و من هم شکرگزاری نوشته بودم واقعاً شکر وجود شما، باید یک  خانم اکرم:

 شکرِ ایزد را و عیسی را که ما 
 ایم آن کیشِ حق را رهنما گشته

 ( ۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 نظیرمان. شکر برای این پیر و راهنمای بی

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 چونکه بویی بُرد و شُکرِ آن نکرد 
 اش خَورد کفرِ نعمت آمد و بینی

 ( ۴۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 همه خرد را نبیند؟ اینهمه نعمت و فراوانی. مگر ممکن است آدم شکر برای این

 شُکر کن مر شاکران را بنده باش 
 پیشِ ایشان مُرده شو، پاینده باش

 ( ۴۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 زنند. شکر برای یاران متعهد و مهربانم که زنگ می خانم اکرم:

 مکرِ شیطان هم در او پیچید، شُکر
 رو دید، شُکردیو هم خود را سِیَه

 ( ۸۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 ذهنی و الگوهایش. شکر برای این شناسایی من 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 سعیِ شُکرِ نعمتش، قدرت بُوَد 
 جبرِ تو، انکارِ آن نعمت بُوَد

 ( ۹۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 شکر برای تعهدم و شکر برای کار روی خودم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 شُکرِ قدرت، قدرتت افزون کند 
 جبر، نعمت از کَفَت بیرون کند 

 ( ۹۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خواهند از گرداب ذهن بیایند بیرون.شکر برای سعی و تلاش دوستانم که می  خانم اکرم:

 شُوم و شَنار شُکری بُوَد زآنکه بی
 شُکر را در قعرِ نار بَرَد بیمی

 ( ۹۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 یمن بودن استادم. شکر برای خوش 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 گفت را، گر فایده نَبْوَد، مگو
 ور بُوَد، هِلْ اعتراض و شُکر جو 

 ( ۱۵۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 شکر برای خالقم. اگر کلامی هم برای صحبت کردن نداریم شکر کنیم. 

 شُکرِ یزدان، طَوْقِ هر گَردن بُوَد 
 نیَْ جدال و رُوتُرُش کردن بُوَد 

 ( ۱۵۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 شکر برای قوهٔ تشخیصی که شما برای ما روشن کردید آقای شهبازی. 
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 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 اکرم: خانم 

 شکر کُن، غِرّه مشو، بینی مَکُن 
 گوش دار و هیچ خودبینی مَکُن

 ( ۳۲۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

ترم آقای شهبازی. ماشاءالله به برادران  ها پایین بینم. و من از همهٔ اینهمه پیشرفت که من می شکر برای این

 پهلوانم، به خواهران مهربانم.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 شُکر گویید ای سپاه و چاکران 
 اید از شهوت و از چاکِ رانرَسته

 ( ۳۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اوِّل، بیت 

 شکر برای این پرهیزی که در درون همهٔ دوستان و عزیزانم شکوفا شده. 

 شُکرِ یزدان را که چون او شد پدید 
 در خیالش جان، خیالِ خود بدید 

 ( ۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نظیرمان. شکر برای خالق بی

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 شکرِ حق را، کآن دعا مردود شد 
 من زیان پنداشتم، و آن سود شد 

 ( ۱۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تنها ماندی، ولی عجب مسیری پیدا  گفت  که تنها ماندم، این برنامه را نگاه کردم. شاید شیطان می شکر برای این

 کردم. 

 چونکه شُکرِ گام کرد و، ره بُرید 
 لٰاجَرَم زآن گام، در کامی رسید 

 ( ۱۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

 رساند. شکر برای معجزات خالقم که من را به کام اصلی دارد می  خانم اکرم:

 گر بگویی، شُکرِ این رَستن بگوی 
 کز بُتِ باطن هَمَت بِرْهانَد اوی 

 ( ۳۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شکر برای این طناب نجات الهی، شکر برای مولانا، شکر برای این عُرْوَةُ الْوُثقی. واقعاً آقای شهبازی خیلی بیت  

کنیم و جهان و جهانیان را در درون ها معجزات است معجزات و ما داریم در خلوت خودمان کیف می هست، این 

 کنیم. خودمان به صلح دعوت می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم اکرم: 

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟ 
 ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروز تو یکی نه

 ( ۱۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آقای شهبازی شما برای من همان هزار هستید. 

 . ممنونم. داریدشما لطف  آقای شهبازی:

 ماشاءالله به وجودتان و خدا را هزاران هزار بار شکر و سپاس، الحمدلله رب العالمین.  خانم اکرم:

که به قول خودتان خوانید. با وجود اینممنونم خیلی زیبا، و چقدر زیبا این شعرها را شما می   آقای شهبازی:

 ها را یادم نیست درست. اید من این اید تا چقدر خوانده دانم تا سیکل خوانده گویید چه می می 

آقای شهبازی جان    ها خودشان ها این بیت ام. این بیت بله آقای شهبازی من تا سوم راهنمایی خوانده  خانم اکرم:

شود منی که اصلاً تویِ این  گوید مگر می نویسد بعداً می دارند. خودشان جان دارند و اصلاً مطالبی که آدم می 

 نویسد چرا که ما از روح عظیم خداوند هستیم. های زیبا آدم می قدر شکرگزاری ها نبودم. آقای شهبازی این وادی 

 بله.  آقای شهبازی:

چه اشتیاقش را داریم بیافرینیم. یعنی تبدیل ممکن است. توانیم هر آن ما قادر به خلق هستیم. ما می   خانم اکرم:

 .کنیم افراد زیادی تبدیل شدند الآن که نگاه می 

 بله، آفرین.  آقای شهبازی:

این فکر می   خانم اکرم:  شود یک فکر عالی در زمین  هر فکری که ما در سر داریم اگر به مولانا پیوند بزنیم، 

 خیز وجود ما. حاصل 
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 خیلی زیبا.  آقای شهبازی:

خدا را شکر آقای شهبازی شما این دانایی را، این توانایی را، این امنیت را، این عقل و هدایت را به    خانم اکرم:

پا است. و آقای  جا بهما نشان دادید. گفتید نورافکن را برگردانید به درون خودتان و ببینید چه قیامتی در آن 

 شاءالله ما هم اهل سلام و خدمت باشیم. شهبازی دعا کنید ان 

اید. ببینید چقدر زیبا  اید، شدهاید، شده شدهاید.  اید دیگر خانم، شدهشده   ]خندهٔ آقای شهبازی[  آقای شهبازی:

ها  دهید ارتعاش پیغامتان واقعاً دل دهید. بعداً به پیغام خودتان گوش کنید. هر دفعه که شما پیغام می پیغام می 

 دهد.کند، تکان می را زنده می 

 الهی آمین، الهی آمین. ممنونم آقای شهبازی. خانم اکرم:

 بله عالی است، عالی است.  آقای شهبازی:

 این کلام از زبان شما برای من نور است، نورِ نور است.  خانم اکرم:

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

 نظیر است آقای شهبازی. پهلوان هستید، ماءشاالله دارد. ممنونم از وجودتان. این تعهد شما بی خانم اکرم:

 لطف دارید، لطف دارید، ممنونم اکرم خانم. آقای شهبازی:

 خانم اکرم[  ]خداحافظی آقای شهبازی و 

    یان بخش دومپا   
 


